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Abstract 

   The present study investigates the 
effect of psychodrama on increase in 
the  forgiveness of others and self-
esteem of female adolescents with div-
orced parents.  This study is a pre-test, 
post-test and follow-up design for both 
experimental and control groups. 
From community of female adolesc-
ents with divorced parents under the 
support of Imam Khomeini Commi-
ttee. 
 
 
 
 
 
 
�Correspornding author: Tehran, Velenjak, Stu-
dent Blvd, Shahid Beheshti University, Facualty 
of Educational Science & Psychology. 
Tel: +989179093609  
Email: Gorji_zahra@ymail.com 

 
 



196 

 
 

 

 

�
����� ������� !"#$ /�#�"&'�(�  ����
��! / ���)*+! / ����,-/.// ���� -012/  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

تنها براي افراد مطلقه      اين فقدان نه  .  هاي مبتلاست  زندگي خانواده  هاي عمده طلاق يكي از فقدان   

 كند نيز آسيبي شبيه به آسيب ناشي از مرگ والدين وارد مي            شانكند، بلكه به فرزندان   بحران ايجاد مي  

 اندمطالعات متعددي نشان داده   ).  1385زاده،  نقل از ناظمي  ؛ به 2004،  1قل از آدامز  ن؛ به 2004سينگ،  (

شناختي در كودكان و نوجوانان در      هاي ديگر، با مشكلات روان    كه طلاق و نبود دائمي والدين به علت       

شوند، يهمراه فرايند طلاق ايجاد م      ريختگي در كاركرد خانواده كه به     همها و به  استرس.  ارتباط است 

بنابر ).  2005لي،  (توانند منجر به بروز مشكلات عاطفي و رفتاري در كودكان و نوجوانان گردند                 مي

 نفسكنند، عزت هاي بارز نوجواناني كه طلاق والدين را تجربه مي         تحقيقات انجام گرفته يكي از ويژگي      

انان داراي والدين طلاق    د كه نوجو  ندهمطالعات نشان مي  ).  1991؛ فاسل،   1991برمان،  (پايين است   

؛ 1985پريش، ويگل،   (  تري در مقايسه با فرزندان والدين طلاق نگرفته دارند         گرفته عزت نفس پايين   

(aged from14 to 17) and were divided 
into experimental and control group. 
Forgiveness Questionnaire and Pope 
Self-esteem Questionnaire were used 
in the pre-test stage for both groups. 
The participants in the experimental 
group received 10 two-hour sessions 
of psychodrama and the control group 
was kept with no intervention. After 
one month, for follw up two 
questionnaires were applied for both 
groups. Repeated measure analysis of 
variance. Were used the results indi-
cated that the significant effect of 
psychodrama on forgiveness and self-
esteem and, family, social, physical 
self-esteem but it had no impact on the 
educational self-esteem of the female 
adolescents. 

 
Keyword: Psychodrama; Self-esteem; 
Forgiveness of others; Female adol-
escents, divorced parents. 
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گيري در   نفر از اين نوجوانان با روش نمونه       24تعداد  

روه صورت تصادفي به دو گ        دسترس انتخاب و به    

آزمون بخشودگي موگر .  شدندتقسيمآزمايش و گواه  

آزمون براي  پوپ به عنوان پيش      نفس اليس و عزت 

براي گروه آزمايش، مداخله     .  گروه اجرا شد    هر دو 

 ساعته، 2 حداكثر  جلسه10نمايشگري به مدت    روان

كنترل در اين     اي دو مرتبه انجام شد و گروه        هفته

بعد از اتمام    .  نموداي دريافت ن   مدت هيچ مداخله   

جلسات، و يك ماه پس از آن، هر دو آزمون مجدداً            

براي تجزيه و تحليل     .  براي هر دو گروه اجرا شد       

هاي مكرر استفاده   ها از تحليل واريانس با اندازه     داده

نمايشگري كه كاربرد روش روان     ندنتايج نشان داد  .  شد

نفس كلي و بخشودگي، و     باعث افزايش نمرات عزت   

نفس خانوادگي، اجتماعي،     هاي عزت  مقياسخرده

نفس ثيري بر عزت   أجسماني و عمومي شده و ت         

 . تحصيلي نداشت

 

نفس، بخشودگي،  نمايشگري، عزت روان :هاهكليدواژ

 .دختران نوجوان داراي والدين طلاق گرفته
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اند در  شان طلاق گرفته  طبق نتايج تحقيقات مشابه، دختراني كه والدين        ).  1982پريش و فيليپ،     

 كلي  ؛1989والرستين،  ( را داشتند    نفس و اعتماد  تري از عزت  مقايسه با دختران معمولي سطوح پايين     

 ). 1976و والرستين، 

نفس ارزيابي است كه فرد از      عزت.  نفس عبارت است از ارزشي كه ما براي خود قائل هستيم           عزت

ييد و  أييد يا عدم ت   أكند و بيانگر نگرش نسبت به ت        آن را حفظ مي     آورد و معمولاً  خود به عمل مي   

 عزت نفس براي هويت     ؛ي، برجستگي، موفقيت و ارزشمند بودن است      ميزان باور خود نسبت به تواناي     

 زمينه  5 داراي   2نفس از منظر اليس پوپ    عزت).  1967كوپراسميت،  (و آگاهي فرد بسيار مهم است        

كه از عقيده كودك در مورد خودش به عنوان عضوي از خانواده سرچشمه             :  زمينه خانوادگي :  باشدمي

مشتمل بر عقايد كودك در مورد خودش به عنوان يك دوست براي               كه  :   زمينه اجتماعي  ؛گيردمي

كه مبتني بر مقدار ارزشي است كه كودك يا نوجوان به عنوان يك                :   زمينه تحصيلي  ؛ديگران است 

نفس كودك در اين زمينه بر اساس رضايت از          عزت:   زمينه جسماني  ؛آموز براي خود قائل است    دانش

نفس كلي  عزت:  نفساش مبتني است و زمينه كلي عزت         هاي ظاهري وضعيت جسماني و ويژگي    

ها  است و بر اساس ارزيابي از خودش در همه زمينه         »خود يا خويشتن  «كودكان بيشتر به ارزيابي كلي      

 ). 1373بيابانگرد، (قرار دارد 

نفس فرد در ابعاد مختلف آن در        هاي جديدي براي رشد عزت    اي از رشد انسان چالش    هر مرحله 

. باشدنفس مي  نوجواني  يك دوره مشخص در رشد عزت        كند كه دوره   ادبيات تحقيق بيان مي    .بر دارد 

شان را در مقايسه با نوجوانان       اند، هم خودشان و هم والدين      شان طلاق گرفته  نوجواناني كه والدين  

 ).1980پريش و دوستال، ( كنندتر ارزيابي ميهاي سالم نامطلوبخانواده

كند كه  بيان مي )  1388( صالحي   .كاهش سلامت روان رابطه متقابل دارد       نفس پايين با     عزت

، 6مالكولم(، مصرف مواد    )1992،  5؛ راسن 1997،  4 و دماريس  3لانگمور(هايي مانند افسردگي    بيماري

) 2008،  11 و لايتسي  10؛ پك 2005،  9 و روجيرو  8؛ ساسارولي 2004،  7اودي(، اختلالات خوردن    )2001

نفس پايين  از پيامدهاي منفي عزت   )  1975 و مني،    13؛ مني 1983،  12؛ پيتن 1992راسن،  (و اضطراب   

ز ني)  پزشكي آمريكا انجمن روان   (DSM-III  هاي رواني راهنماي تشخيصي و آماري بيماري     .  باشندمي

نفس پايين را به عنوان نشانگان مرضي چند اختلال كودكي از جمله اختلالات رفتار و تكانشي                  عزت

 . داند ميADHDمانند 

مورد والدين خود     يكي از مسائل بسيار مهم در طلاق والدين، احساس بدي است كه نوجوانان در              

نوجوانان پس از طلاق والدين، هجومي از احساسات منفي و خشم و انتقام را نسبت به                 .  كنندپيدا مي 

وجواني به دليل   اگر نوجوان احساس منفي نسبت به والدينش داشته باشد، دوره ن           .  والدين خود دارند  

وقتي كه يكي از اعضاي     .  فقدان حمايت احساس شده توسط نوجوان ممكن است چالش برانگيز باشد          

تواند نقش  زند، حتي اگر ضربه وارده به فرد عمدي نباشد، بخشودگي مي          خانواده به ديگري صدمه مي    

 /	��/...نفس وبر افزايش عزت) اسايكودرام(نمايشگري بررسي اثربخشي روان                               



198 

 
 

 

 

�
����� ������� !"#$ /�#�"&'�(�  ����
��! / ���)*+! / ����,-/.// ���� -012/  

فاستنبرگ،   (دارداساسي  ها ايفا كند؛ اين مسئله در مورد طلاق والدين هم نقش             مهمي را در خانواده   

پدر و مادر ممكن است قصد آسيب زدن به فرزند را           ).  2003نقل از فريدمن،    ؛ به 1997 هينز،   ؛1998

ين بخشودگي يكي از عواملي     ابنابر.  نداشته باشند، اما احتمال دارد كه يك صدمه عميق اتفاق بيفتد           

بخشودگي عبارت است از    .  وثر باشد تواند در جهت سازگاري نوجوانان با طلاق والدين م         است كه مي  

در چارچوب چنين   .  بخشپوشي ارادي از حق عصبانيت و انزجار از عمل ارتكابي زيان             فرايند چشم 

م با مهرباني با فرد خاطي دارد؛ اگرچه ممكن است عمل              ألم رفتاري گرم و تو     أتعريفي شخص مت  

اند كه توانايي   ت زيادي نشان داده   تحقيقا).  1987نورث،(  بخش موجب انزجار شده باشد    ارتكابي زيان 

؛ روزناك و   1992؛ موگر و همكاران،     1992؛ كاپلان،   1988سرني،  (نفس ارتباط دارد    بخشيدن با عزت  

 ).1997؛ به نقل از روبي، 1990؛ وورثينگتون و ديباسيو، 1992هارندن، 

 18ي كه قبل از سن       درصدي نوجوانان  50با توجه به افزايش روز افزون طلاق و با نگاهي به آمار              

والدي هاي تك  درصد اين نوجوانان در خانواده     50    ـكنندوالدي زندگي مي  هاي تك سالگي در خانواده  

نفس  و با مرور پيشينه پژوهشي موجود در زمينه عزت             ـ)2003سينگل،  (كنند  با مادر زندگي مي   

دنبال  مشكلاتي كه به     به  با نگاه  ويژه دختران و   به ،اندشان طلاق گرفته  پايين نوجواناني كه والدين    

 در كنار مشكلات متعدد خشم و انتقام كه احساس             ،آيدوجود مي نفس پايين براي نوجوان به     عزت

كند، تدوين مداخلات مناسبي كه بتواند در افزايش         آسيب از جانب والدين براي نوجوانان ايجاد مي        

 . رسدنظر مي روري به ضثيرگذار باشد كاملاًأنفس و بخشودگي اين گروه تعزت

 هاينسبت گروه   نوجوانان به .  درماني گروهي يكي از مداخلات مناسب براي كار با نوجوانان است          هنر

هاي خلاق ديگر   هاي هنردرماني و يا مداخله    سني ديگر، بهترين و بيشترين نفع را از شركت درگروه          

هاي مختلف را تجربه    ند كه در آن گزينه     برند؛ به اين دليل كه نوجوانان نياز به فضاي امني دار            مي

، 17 و شاوقنسي  16؛ ليتومن 1984،  15؛ برچنل 1990،  14بلفر(شان را افزايش دهند     كرده و خلاقيت ذاتي   

 دورهدر  ).  2006نقل از تولبرت،     ؛ به 1990،  20؛ روتنبرگ 1999،  19؛ ريلي 1998،  18؛ مون 2002

الان اعتماد كنند و اغلب صحبت كردن با           دهند كه به گروه همس      نوجواني، نوجوانان ترجيح مي    

ثر براي  ؤعنوان يك راه م      هنردرماني به ).  1998مالچودي،  (د  باششان دشوار مي   بزرگسالان براي 

در جريان هنردرماني، نوجوانان       ).1999ريلي،  (  باشددرگير كردن نوجوانان مقاوم براي درمان مي        

ي براي برقراري ارتباط با همسالان و بزرگسالان،        هاي اجتماع براي افزايش خودآگاهي، تقويت مهارت    

 ).2004وود، ( شوندگراتر مي واقع،نفس و كاهش اضطرابسازماندهي عزت

ثرتر ؤتواند براي كار با نوجوانان م       نمايشگري يكي از رويكردهاي هنردرماني است كه مي          روان

 كلامي، از طريق تعاملات بين       كاوي و تعاملات  دهند كه به جاي درون     ها ترجيح مي  باشد، زيرا آن  

نمايشگري، يك روش درماني گروهي است كه به           روان).  1992ليپ،  (فردي ارتباط برقرار كنند       

 به جاي   »دوباره زندگي كنند  «  شان را كند تا مشكلات رواني و اجتماعي      كنندگان كمك مي  شركت

��
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نمايشگري روان).  2009 كاراتاس،   نقل از ؛ به 2002  ،21بلاتنر(ها صحبت كنند    كه تنها راجع به آن    اين

هولمز و كارپ،  (كند  هاي نمايشي كشف مي    روشي است كه حقيقت را به شيوه        22طبق تعريف مورنو  

كار گروهي  .  رديگصورت عملي انجام مي     درماني گروهي است كه به    نمايشگري يك روان  روان).  1991

ها به ميزان   باشد به اين خاطر كه آن      تر براي نوجوانان     تواند يك انتخاب طبيعي    صورت كلي مي  به

نوجوانان تجارب گروهي را    ).  1986ميشنه،  (گيرند  ثير فرهنگ همسالان خود قرار مي     أزيادي تحت ت  

هاي جديد را براي    شوند كه راه  كنند و تحريك مي   تري مي دانند چون احساس انزواي كم    ارزشمند مي 

كوردر، (   براي روابط بين فردي رشد دهند        هاي جديدي برخورد با مسائل امتحان كنند و مهارت        

1994 .( 

. باشدگذار مي ثيرأنمايشگري بر نوجوانان ت   دهند روان اند كه نشان مي   تحقيقات متعددي انجام شده   

كاسكان و  (كند تا با مشكلات مديريت خشم مقابله كنند             نمايشگري به نوجوانان كمك مي      روان

 و  27، برت 26، كوايلي 25؛ ريس 2006؛ همامسي،   2002،  24؛ همامسي 2006،  23؛ فونگ 2005ككمك،  

نقل از كاراتاس،   ؛ به 2003،  31 سيمسك   ـ؛ يوكاك 2006،  30 و كلون  29؛ ميجسترز 2008،  28موكس

كنند و  تري مي دانند چون احساس انزواي كم      نوجوانان تجارب گروهي را ارزشمند مي        ).  2009

هاي جديدي براي   با مسائل امتحان كنند و مهارت     هاي جديد را براي برخورد      شوند كه راه  تحريك مي 

عقيده دارد كه شرايط دراماتيك       )  1974(ايلكيند  ).  1994كوردر،  (روابط بين فردي رشد دهند        

تواند يك موقعيت   خاطر مرحله خاص رشدي نوجوانان در زندگي، مي        شكل گروهي، به    به)  نمايشي(

 . ها باشدآل براي آندرماني ايده

. اشدـار ب ـنفس و بهبود رفت    زتـزايش ع ـثر در اف   ؤتواند يك مداخله م    نمايشگري مي انعلاوه رو به

در .  دـدهرد ارتقا مي  ـازنده در ف  ـاي س ـارهـ حس خودارزشي را از طريق تمرين رفت          نمايشگريروان

شود گيرد، به او كمك مي    نمايشگري وقتي كه فرد در معرض تجارب متفاوت اجتماعي قرار مي           روان

هاي جديد از هويت را در خود به وجود آورد              اي به خويشتن داشته و الگو       گاه جديد و تازه    كه ن 

 ). 2003سينگل، (

نمايشگري با توجه به فرصتي كه از طريق ايفاي نقش و تخليه هيجاني در                  علاوه بر اين، روان    

 و خشم و انتقام      دهد، و با امكان رو در رو كردن نوجوان با احساسات منفي             اختيار نوجوان قرار مي   

ثر ؤيك مداخله م  تواند  مي  اي از زندگي واقعي، احتمالاً     خود نسبت به والدين و سايرين در صحنه         

 .جهت افزايش بخشودگي در نوجوانان باشد

هاي متعددي كه در زمينه مداخله درماني براي نوجوانان داراي والدين طلاق گرفته               در پژوهش 

نفس صورت مستقل به مداخله درماني براي افزايش عزت         كه به انجام شده است، پژوهشي يافت نشد       

ربخشي ـافت نشد كه به بررسي اث       ـژوهشي نيز ي  ـرداخته باشد و نيز پ     ـدر اين گروه از نوجوانان پ       

نفس و بخشودگي اين گروه از نوجوانان پرداخته باشد؛ لذا با توجه به ضرورتي              نمايشگري بر عزت  روان

 /���/...نفس وبر افزايش عزت) سايكودراما(نمايشگري بررسي اثربخشي روان                               
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 در تمام     ـويژه والدين طلاق گرفته     بهـ  س و توانايي بخشش ديگران و        نفكه حفظ و افزايش عزت     

خصوص در نوجواناني كه در معرض صدمات بيشتر          ه  دوران زندگي و به ويژه در دوره نوجواني و ب           

له پژوهش حاضر اين است كه آيا       ئد؛ مس نرواني هستند مانند نوجوانان داراي والدين طلاق گرفته دار         

 نفس نوجوانان داراي والدين طلاق گرفته را افزايش دهد؟تواند بخشودگي و عزتنمايشگري ميروان

 

 روش

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

آزمون و آزمون پيگيري با گروه       آزمون، پس روش تحقيق در اين پژوهش روش آزمايشي با پيش         

 سال كه   17 تا   14تر  جامعه آماري عبارت است از تمامي نوجوانان دخ         .  باشدآزمايش و كنترل مي   

خميني شهر  كنند و تحت پوشش كميته امداد امام       ها طلاق گرفته و نزد مادر زندگي مي        والدين آن 

صورت در دسترس      به 12 و   11گانه تحت پوشش، مناطق     20در ابتدا از بين مناطق      .  باشندتهران مي 

 سني در اين مركز      گروهر اين   كه آمار دقيقي از تعداد نوجوانان دختر د         به دليل اين  .  انتخاب شدند 

 خانواري كه والدين طلاق گرفته و فرزندان تحت سرپرستي مادر           124وجود نداشت، از طريق تلفن با       

،  سني دارند  گروهچه نوجوان دختري در اين       ها درخواست شد كه چنان    بودند تماس گرفته و از آن      

 سني  گروه نفر از نوجوانان اين      35  تعداد.  جهت تشكيل مشاوره گروهي به كميته امداد معرفي كنند         

 نفر از همان ابتدا عدم همكاري خود را اعلام نموده و                 11  تعداداز اين   .  به مركز مراجعه كردند    

صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه منتسب              نفر باقي ماندند كه به      24در نهايت   .  بازگشتند

 .نفس اليس پوپ اجرا شدگر و عزتدر پايان براي هر دو گروه آزمون بخشودگي مو. شدند

 

 هاي پژوهشابزار

: براي كودكان و نوجوانان   )  1989(نفس اليس پوپ و همكاران      آزمون پنج مقياسي عزت   

نفس نفس عمومي، عزت    عزت :مقياس خرده 5 سؤال است كه داراي          60اين پرسشنامه شامل      

سنج و يك مقياس دروغ   نفس اجتماعي   نفس خانوادگي، عزت  نفس جسماني، عزت  تحصيلي، عزت 

ها در يك طيف سه      پاسخ.  شوند سؤال سنجيده مي    10ها توسط   مقياسكدام از خرده    هر.  باشدمي

با توجه به فرمول آلفاي كرونباخ، ضريب        .   هميشه ارائه شده است     ًگاه تا تقريبا   هيچ ًبخشي از تقريبا  

 از روش دو نيمه كردن آزمون نيز          ضريب پايايي با استفاده    .  باشد مي 86/0پايايي اين آزمون برابر      

ناچيز و قابل اغماض       است كه بسيار   01/0اختلاف ميان دو روش محاسبه برابر       .  باشد مي 87/0معادل  

  ).1372غفاري، (باشد  مي89/0ضريب پايايي آزمون به طور كلي برابر با . باشدمي

 توسط موگر   1992  اين پرسشنامه كه در سال      :MFS  بخشودگي موگر آزمون بخشودگي و خود   

بخشودگي و   گويه اول آن خود    15 سؤالي است كه     30اي  و همكارانش تدوين شده است، پرسشنامه     

�

/ 
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 37/0همبستگي بين دو مقياس به ميزان        .  كند گويه دوم آن بخشودگي ديگران را ارزيابي مي          15

موگر و همكاران،   ( مي باشد     67/0 و اعتبار بازآزمون آن        82/0اعتبار دروني آن     .  باشدمعنادار مي 

 سال در نمونه ايراني هنجار      18 تا   14 نفره از نوجوانان سنين      65 اين پرسشنامه با يك نمونه       ).1992

 15 و براي    82/0 گويه اول برابر با      15، براي   85/0شده و همساني دروني براي كل پرسشنامه برابر با          

 .باشد مي83/0گويه دوم برابر با 

 

 شيوه اجرا

نفس و بخشودگي نوجوانان داراي والدين      نمايشگري بر عزت  ه بررسي اثربخشي روان   اين پژوهش ب  

نفس اليس پوپ و بخشودگي موگر      در ابتدا قبل از شروع جلسات، آزمون عزت       .  پردازدطلاق گرفته مي  

 نفر در گروه    12 نفر در گروه آزمايش و        12 نفري متشكل از     24آزمون بر يك نمونه     به عنوان پيش  

نمايشگري اي دوبار، مداخلات روان    ساعته، هفته  5/1 جلسه حداقل    10را شد و سپس طي      كنترل اج 

پس .  اي دريافت ننمود  عنوان متغير مستقل بر گروه آزمايش اعمال شد و گروه كنترل هيچ مداخله              به

ن  براي هر دو گروه به عنوا      ًنفس و بخشودگي مجددا   از اتمام جلسات و يك ماه بعد از آن، آزمون عزت          

  :باشدمحتواي جلسات و برنامه مداخله به شرح زير مي. آزمون اجرا شدپس

 
 

 نمايشگريخلاصه جلسات روان: 1جدول 

 جلسه محتواي جلسات

گويي به سؤالات، استفاده از تكنيك فروشگاه جادويي براي گرم كردن، بيان              معارفه و آشنايي، توضيح اهداف و فرايند مشاوره گروهي و پاسخ             

 براي خاتمه گروه »دست دادن«ن گروه و امضاي قرارداد گروهي، دادن تكليف نوشتن شرح حال و استفاده از تكنيك قواني

 اول

نفس نمايشگري، تعريف عزتبراي گرم كردن گروه، مروري بر مباحث روان »ايپياده روي با چشمان بسته، يك تكنيك مواجهه«استفاده از تكنيك 

نفس خانوادگي و بخشودگي، آمادگي بيشتر و كار و انتخاب پروتاگونيست با تكيه بر فنون ايفاي نقش ضا، با تمركز بر عزتو ابعاد آن با مشاركت اع   

 و معكوس نقش، مشاركت

 دوم

ب نفس خانوادگي اعضا با تمركز بر بخشش والدين و انتخا           براي گرم شدن گروه، به چالش كشيدن عزت         »تخيلات خانوادگي «استفاده از تكنيك    

 پروتاگونيست، كار بر  احساسات و عواطف و تخليه هيجاني با استفاده از مضاعف، فن مونولوگ و معكوس نقش، رسيدن به بينش و مشاركت اعضا

 سوم

 نفس اجتماعي و به چالش كشيدن اعضاي گروه، انتخاب پروتاگونيست براي گرم شدن گروه، بحث پيرامون عزت»گوييداستان«استفاده از تكنيك 

 و ايفاي نقش و استفاده از فن فرافكني در آينده و معكوس نقش

 چهارم

كيد بر بخشش ديگران، انتخاب      أنفس اجتماعي با ت    سازي گروه، مروري بر جلسه قبل و عزت          براي آماده  »آگهي بازرگاني «استفاده از تكنيك     

 ازشپروتاگونيست و استفاده از فنون فرافكني در آينده و مضاعف، مشاركت و پرد

 پنجم

نفس تحصيلي و مفهوم آن و بحث پيرامون آن، تمركز بر             ، توضيح عزت  » زندگي سخت است     ...زندگي سهل است  «  سازي گروه با تكنيك   آماده

  با استفاده از فن معكوس نقش، مشاركت- در قالب عزت نفس خانوادگي و بخشش-داستان پروتاگونيست

 ششم

استان پروتاگونيست قبلي، استفاده از فن جفت و معكوس نقش و كار بر روي احساسات پروتاگونيست و                  مروري بر جلسه گذشته و پرداختن به د       

 پالايش هيجاني، مشاركت و پردازش

 هفتم

آل و خود واقعي    نفس جسماني و تفاوت بين خود ايده        جهت گرم كردن گروه، بحث پيرامون عزت         »كادو دادن غيركلامي  «استفاده از تكنيك     

 خود  ـتمركز بر بخشودگي، انتخاب پروتاگونيست و استفاده از فنون متعدد براي بازسازي داستان خود، به نمايش گذاشتن خود واقعي       جسماني با   

 آل با استفاده از فن مونولوگ، مشاركت و پردازشايده

 هشتم

 استفاده از فن زبان بدن، معكوس نقش و تكنيك            براي گرم كردن گروه، مرور جلسه قبل و انتخاب پروتاگونيست،           »پايكوبي«استفاده از تكنيك    

 يافتن يك هديه سمبليك: صندلي خالي در مرحله اجرا، مشاركت و پردازش، تكليف

 نهم

ترين مانده احتمالي براي اعضا، بررسي مهمبندي، تلاش براي يكپارچه كردن جلسات توسط رهبر، بررسي نكات باقيمروري بر كل جلسات و جمع  

 اين گروه آموختيم با استفاده از تكنيك جملات ناتمام، بررسي افكار و احساسات كنوني اعضا، كار بر روي موضوع فقدان، ارائه هديه                        نكاتي كه در  

 شانسمبليك هر يك از اعضا به دوستان

 دهم


�/...نفس وبر افزايش عزت) سايكودراما(نمايشگري بررسي اثربخشي روان                               �/ 
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 هايافته

ها، از  باشد كه براي بررسي همه آن      سؤال پژوهشي مي   6اين پژوهش داراي يك فرضيه اصلي و         

 .هاي مكرر استفاده شد تحليل واريانس با اندازهروش

 
 

 آزمون،نفس دختران نوجوان در سه مرحله پيشنتايج تحليل واريانس نمرات كلي عزت: 2جدول 

 آزمون و پيگيري در دو گروه آزمايش و كنترل پس

 

نفس كلي دختران   نتايج جدول فوق حاكي از آن است كه كاربرد روش سايكودراما نمرات عزت               

 .نوجوان را در گروه آزمايش افزايش داده است

 

 

نفس خانوادگي، اجتماعي، جسماني، تحصيلي و عمومي دختران نتايج تحليل واريانس نمرات عزت: 3جدول 

 آزمون و پيگيري در دو گروه آزمايش و كنترلآزمون، پسنوجوان در سه مرحله پيش

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

سطح 

 معناداري

F متغير وابسته منبع واريانس 

 زمانعامل  13/45 00/0 94/74 2

 كنش متقابل گروه و عامل زمان 57/7 00/0 57/12 2

 عامل بين گروهي 03/0 85/0 10/0 1

نفس عزت

 خانوادگي

 عامل زمان 94/26 00/0 58/37 2

 كنش متقابل گروه و عامل زمان 21/6 00/0 67/8 2

 عامل بين گروهي 99/26 00/0 54/34 1

نفس عزت

 اجتماعي

 ل زمانعام 97/41 00/0 28/42 2

 كنش متقابل گروه و عامل زمان 49/28 00/0 49/28 2

 عامل بين گروهي 81/14 00/0 69/30 1

نفس عزت

 جسماني

 عامل زمان 60/14 00/0 29,10 2

 كنش متقابل گروه و عامل زمان 19/1 31/0 83/0 2

 عامل بين گروهي 04/2 16/0 09/4 1

نفس عزت

 تحصيلي

 ل زمانعام 34/32 00/0 64/73 2

 كنش متقابل گروه و عامل زمان 64/25 00/0 37/58 2

 عامل بين گروهي 00/0 84/0 42/2 1

 نفس عموميعزت

 

 

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

سطح 

 معناداري

F متغير  منبع واريانس

 وابسته

 عامل زمان 27/133 00/0 13/1001 2

 كنش متقابل گروه و عامل زمان 61/44 00/0 13/335 2

 عامل بين گروهي 45/7138 003/0 80/72282 1

 

نمرات كلي 

 نفسعزت

�
�/ 
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نفس خانوادگي، اجتماعي، جسماني و عمومي تحت تأثير مطابق با اطلاعات جدول فوق، نمرات عزت

اما نمرات . فزايش يافته استنمايشگري در نوجوانان گروه آزمايش امتغير مستقل يعني جلسات روان

 .دهدنفس تحصيلي افزايشي را نشان نميعزت

 
 

 آزمون، نتايج تحليل واريانس نمرات بخشودگي دختران نوجوان در سه مرحله پيش: 4جدول 

 آزمون و پيگيري در دو گروه آزمايش و كنترلپس

 

 نمرات بخشودگي دختران نوجوان را      ،دهد كه كاربرد روش سايكودراما    نتايج جدول فوق نشان مي    

داري در آزمون بين گروهي حاكي از نزديك بودن           ا عدم معن  .در گروه آزمايشي افزايش داده است      

 .باشداي دو گروه ميهاي حاشيهميانگين

 

 بحث 

 نمرات بخشودگي را افزايش داده       ،نمايشگرينتايج جداول فوق نشان داد كه كاربرد روش روان          

 ، پژوهش در اين .  باشدبا نتايج اين يافته همسو مي       )  2009(ناپ   نتايج پژوهش فريدمن و    .  است

علاوه هب.  ثير مثبت داشت  أآموزش بخشودگي بر سازگاري نوجوانان با طلاق والدين و بخشش والدين ت           

نفس خانوادگي،  نفس كلي، عزت   نمايشگري بر افزايش نمرات عزت      نتايج حاكي از اثربخشي روان      

هاي افتهي.  نفس تحصيلي نداشته است   ثيري بر عزت  أنفس عمومي بوده و ت    نفس جسماني و عزت   عزت

؛ كاربونل،  1992،  32؛ گورال 2006فونگ،  (باشد  ها همسو مي  هاي ساير پژوهش  اين پژوهش با يافته    

ربخشي ـها حاكي از اث   ژوهشـن پ ـاي).  2007،  33زـ آونگر و جون   ؛2009؛ كاراتاس و كوكاكان،      1999

يشگري بر افزايش   نماعلاوه اثربخشي روان  هب.  باشدنمايشگري بر مشكلات متعدد نوجوانان مي       روان

آموزان و نوجوانان سركش و نافرمان نيز بررسي شده است             نفس در زنان طلاق گرفته، دانش       عزت

  .باشندكه با پژوهش حاضر همسو مي) 2003؛ سينگل، 1388؛ نوئين، 1989نيومان، (

آزمايي و با   نمايشگري با تكيه بر اصولي چون خلاقيت، خودجوشي و واقعيت             در جلسات روان  

كار بردن فنوني چون معكوس نقش، مضاعف، آينه، فرافكني به آينده،             هستفاده از ايفاي نقش و با ب       ا

هاي رفتاري و مشاركت و پردازش در احساسات و           خودگويي و خودبازنمايي و با استفاده از تمرين         

جلسات .  دگردفراهم مي  افكار، موجبات بروز تخليه هيجاني و ايجاد بينش و اصلاح رفتار در نوجوان              

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

سطح 

 معناداري

F متغير  منبع واريانس

 تهوابس

 عامل زمان 64/22 00/0 42/238 2

 كنش متقابل گروه و عامل زمان 97/16 00/0 66/178 2

 عامل بين گروهي 75/0 30/0 22/72 1

 

نمرات كلي 

 بخشودگي


�/...نفس وبر افزايش عزت) سايكودراما(نمايشگري بررسي اثربخشي روان                               �/ 
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 ياور يا تماشاگر ـ      هايي براي نوجوان ـ در قالب پروتاگونيست، من          نمايشگري با ايجاد فرصت    روان

جهت انتخاب كردن، انتخاب شدن، تأييد كردن و تأييد شدن، همدلي كردن و همراهي شدن،                      

ها، يد و بند  پالايش هيجانات مثبت و منفي، ابراز وجود، داشتن اختيار و آزادي عمل، رها بودن از ق                  

ها، قدرت يافتن و ايفاي      ها و چارچوب  ها، شكافتن رازها و تابوها، شكستن بغض        شكستن مقاومت 

هاي نامحدود از زندگي گذشته و حال و آينده و با ايجاد فاصله از نقش و توانمند ساختن فرد                      نقش

حس اعتماد و    تواند باعث افزايش     ها در يك فضاي ايمن، مي        در ديدن خود و كنار زدن نقاب         

 . ارزشمندي در فرد گردد

اي كه خود انتخاب نموده، گاه با         نوجوان در قالب پروتاگونيست با ايفاي نقش خود در صحنه            

نشيند و  گيرد و با وي به سخن مي       ارزش وجود خويش قرار مي     هاي ياور، برابر قسمت بي     كمك من 

استان چگونگي طلاق پدر و ترك وي را در         هاي سال است كه د    گيرد كه سال  گاه برابر مادري قرار مي    

گاه مادر  ...   پرسش از آن را نداشته     گاه اجازه اي از رازي مبهم براي وي نگاه داشته، رازي كه هيچ          هاله

هايي كه با كابوس يك سؤال خوابيده و بيدار شده و گاه خود را              گريد بر سال  كند و مي  را سرزنش مي  

كرد و مادر مقصر    ن نبوده، كه اگر بوده پدر وي را ترك نمي           كند كه ارزشش بيش از اي      سرزنش مي 

گاه كه با استعانت از فن نقش معكوس،         آن.  گريدگاه بر مادر خشمگين شده و گاه با او مي           .  نيست

گيرد، گاه با شگفتي     پروتاگونيست در جايگاه قسمتي از وجود خويش يا در نقش مادرش قرار مي                

. اش از آن گذر نموده است     تر در مسير زندگي   رسد كه كم  ه بينشي مي  رسيده و ب  »  آها«تمام به تجربه    

 مشاركت  ريزد، در مرحله  آورد و اشك مي   كه در جايگاه مادرش دلايل مادرش را بر زبان مي         پس از آن  

 . ارزشي كه از جانب مادرش به وي رسيده بود، متأثر نيستكند كه ديگر از آن احساس بياعتراف مي

هاي خود را وسعت داده و از      هاي متعدد در صحنه، دايره نقش     وجوان با ايفاي نقش   پروتاگونيست ن 

كاهد و با تمرين رفتارهاي متناسب در فضايي ايمن و عاري از قضاوت و تنبيه،                    اضطراب خود مي  

وي با استفاده از فن تحقق خويشتن، براي يك بار هم كه              .  كنداحساس ارزش را مجدداً تجربه مي      

يابد و به اين بينش      دهد، به كام خود مي      با تمام آرزوهايي كه به او احساس ارزش مي           شده دنيا را  

ارزشي نوجواني كه در نتيجه احساس بي      .  تواند احساس ارزشمندي بكند   رسد كه اگر بخواهد مي    مي

دهد، در  هايش را به منابع بيروني نسبت مي       هايش را به منابع دروني و موفقيت       خود دائماً شكست  

ها به  ها به خود و شكست     هاي رفتاري متعدد اسناد موفقيت     گاه پروتاگونيست؛ در قالب تمرين     جاي

 . يابدگيري دست ميمنابع بيروني را تجربه كرده و به احساس ارزش چشم

نوجواني كه از وضعيت كلي زندگي خود و از خود ناراضي بوده و بنابراين احساس ارزش پاييني                    

تواند با قرار گرفتن در قالب پروتاگونيست، با كمك كارگردان در            نمايش مي  دارد، در صحنه دراماتيك   

علاوه نهايتي را تجربه كند؛ به    جايگاه خدا يا داناي كل ايفاي نقش نموده و احساس قدرت و ارزش بي              
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كه انسان به صرف انسان بودنش در        ايفاي چنين نقشي در وي نوعي بينش و اعتماد نسبت به اين              

 . گرددآورد و به اهميت نقش منحصر به فرد خود نزديك ميوجود مي ارزشمند است بهخلقت بسيار

كند تا در فضايي ايمن و به دور        نمايشگري يك فرصت استثنايي براي نوجوان فراهم مي       گروه روان 

 از اضطراب خطا كردن، تنبيه شدن، طرد شدن و شرمگين شدن، احساسات خود ر ا در مورد هر آن                    

 خود را در بين ديگر       ،تواند در فضايي حمايتي   او مي .  خواهد بر زبان آورد    چه كه مي  ر آن كس و ه  

هاي ياور و   هاي كلامي و غيركلامي من     اعضاي گروه ارزيابي كند و فرصت اين را بيابد كه حمايت             

او سن و سالانش براي وجود او و احساسات         ساير اعضا و كارگردان را كسب كرده و بداند كه ديگر هم            

. كنند مشاركت با وي همدردي كرده و از وي حمايت مي          قدر ارزش قائلند كه در مرحله     و افكارش آن  

هاي هاي ياور در انجام فعاليت     كند با من  هايي كه خلق مي    پروتاگونيست با آزادي كامل در صحنه      

 گروه  سان با بازخوردهاي كلامي حاكي از پذيرش وي توسط اعضاي           شود و بدين  گروهي سهيم مي  

ها همه مبناي ارتقاي حس ارزش اجتماعي در وي          احساس اعتماد، رضايت و خشنودي نموده و اين        

پروتاگونيست علاوه بر دريافت حمايت اجتماعي از اعضاي گروه، اين امكان را دارد كه               .  گيردقرار مي 

 يا اجتماع    در مدرسه    ـتعارضاتي را كه در مورد دوستان و گروه همسالان خود در خارج از گروه                 

 هيجاني و حل كردن اين تعارضات بيش از پيش           را در گروه به نمايش بكشد و با تخليه           ـبيروني دارد 

 .نفس اجتماعي را در خود ارتقا دهداحساس عزت

نمايد كه پروتاگونيست   فضاي دراماتيك صحنه اين امكان را در چارچوب واقعيت برتر فراهم مي             

اي بس گرانمايه است چرا كه       اين تجربه، تجربه  .  سماني خود باشد   ج »آلخود ايده «براي لحظاتي   

 جسماني  »آلخود ايده «يابد كه    نوجوان درمي .  يابدهاي بسياري دست مي    پروتاگونيست به بينش   

كرده منتهاي خوشبختي نيست، بلكه تنها يك لحظه است و             قدر هم كه تصورش را مي       بودن آن 

علاوه به.  گيرد كه بايستي به سمت آن حركت كند          شكل مي آل ديگري   بلافاصله پس از آن ايده      

آلش بيش از حد زياد است، با قرار گرفتن در نقش             پروتاگونيستي كه فاصله بين خود واقعي و ايده        

آلش به خود   دهد كه خود ايده   كند و ترجيح مي    احساس يكپارچگي نمي   ،اشآل جسماني خود ايده 

پروتاگونيست در  .  يابداش فزوني مي   احساس ارزش جسماني    سانتر باشد و بدين    اش نزديك واقعي

تك اعضاي  يابد كه تك  رو شدن با اجزاي صورت و بدن خود به ياري فن زبان بدن، در مي               جريان روبه 

ها با استفاده از فن نقش      بدنش ارزشمند هستند و قابل ارزش و احترام، و با قرار گرفتن در نقش آن                

يابد كه جداي از تمام بازخوردهاي       دن خود ارتباط برقرار كرده و در مي          با اجزاي ب   ًمعكوس، عميقا 

ها با  تك آن كند، صورت و جسم باارزشي دارد كه بايستي از تك           احتمالي كه از ديگران دريافت مي      

بدين ترتيب پس از رسيدن به اين بينش كه اجزاي بدن هر كسي              .  علاقه تمام مراقبت به عمل آورد     

هاي ياوري كه   نفس جسماني در پروتاگونيست و به تبع آن من        رزشمند هستند، عزت  به اندازه كافي ا   

به علاوه در   .  يابداند و ساير اعضاي گروه افزايش مي       در نقش اعضاي بدن پروتاگونيست قرار گرفته        
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گيرد وگويي كه بين اعضاي گروه سر مي       پردازش گفت  مرحله  ويژه در  مشاركت و پردازش و به     مرحله

شان و لزوم دوست داشتن و مراقبت از آن، جداي از                ها به ارزشمندي جسم    از توجه آن   حاكي  

 .باشدهاي اجتماعي ميبازخوردهاي اجتماعي و مقايسه

نوجواناني كه در اين پژوهش در گروه آزمايشي قرار داشتند، همگي حداقل در يك مورد از عدم                   

ها بود كه اين     عدم بخشش پدر به خاطر ترك آن        مشترك بودند، و آن هم     ًبخشودگي با يكديگر كاملا   

ـ نوجواني در شرح حال خود      .  ها هم تعميم يافته بود    عدم بخشش تا حدي به بقيه افراد زندگي آن         

 پدرم رفت و باري از حسرت و آتش بر       «:   در مورد پدرش نوشته بود       ـقبل از شروع جلسات سايكودرام    

!!! پدرم...  شود؛ پدرم سزاوار جايگاه يزيديان است     وش نمي دوشم نهاد، آتشي كه تا انتقام نگيرم خام        

 ...!كنمبر سر راهت خواهم ايستاد و حق فرزندي را از تو مطالبه مي                  !  بشنو كه روزي در قيامت      

زماني كه اين پروتاگونيست پس از       .  »!پروردگارا، كجاست آن پدري كه هميشه آرزويش را داشتم؟          

 و تخليه خشم، با كمك من ياوري كه خود انتخاب نموده              ـجاي پدر  به     ـتخليه هيجاني شديد با بالش    

 پس .»...گاهبخشمت، هيچگاه نميهيچ«اي كه بر زبان آورد اين بود كه   رو شد، اولين جمله   هبود با پدر روب   

هاي مكرر از فن معكوس نقش و قرار گرفتن پروتاگونيست در نقش پدر، پروتاگونيستي كه                از استفاده 

ها در گلويش شكسته بود، توانست با پدر همدلي كرده و خودش از زبان               نش پس از سال   بغض سنگي 

پدر بخواهد كه او را ببخشد؛ پروتاگونيست خود در جايگاه پدر از خود درخواست بخشش كرد و خود                   

دانم كه برايت   كردي، اكنون ديگر مي   گاه مرا ترك نمي   كاش هيچ !  پدر«با گريه بخشيد، اما گفت كه        

. »...ها بودي و بودي   توانم تو را ببخشم، اما كاش كه به اندازه تمامي اين سال             ام و مي  ارزش نبوده بي

ها كينه و نفرت اكنون توانست پدر را ببخشد، من ياوري كه در نقش پدر قرار                   نوجوان پس از سال   

 پدرش را به    اي جديد خلق كرد كه خود در آن پروتاگونيست بود و در آن صحنه             گرفته بود نيز صحنه   

من هم بخشيدمت پدر، اميدوارم كه خدا هم تو را               «گفت كه    فشرد و مي   سختي در آغوش مي    

هاي ياور و ساير اعضاي گروه به اين        ها، من در طي فرايند مشاركت و پردازش، پروتاگونيست      .  »ببخشد

 هاشود كه انسان   بينش دست يافتند كه گاهي شرايطي كه بر زندگي حاكم است موجب مي                    

شان بگيرند كه گاه ممكن است به ديگران آسيب برساند، انسان                   تصميماتي راجع به زندگي     

تري براي كينه و انتقام     تواند جايگزين مناسب  اي است كه مي   جايزالخطاست و بنابرين بخشش رويه    

د، توزي و انتقام آرامش را از من گرفته بو         كينه«هاي ياور در جريان پردازش گفت         يكي از من   .باشد

هاي در جريان جلسات سايكودرام و در خلال صحنه       .  »كنمام احساس آرامش مي   اما الان كه بخشيده   

افتاد كه پروتاگونيستي فردي را به خاطر خطايي كه انجام داده است                  دراماتيك بسيار اتفاق مي    

 سانينگرفت و بد  ببخشد؛ اين بخشش در طي مشاركت و پردازش نيز مورد توجه اعضاي گروه قرار مي               

 .با حادث شدن اين وقايع موجبات ارتقاي حس بخشش ديگران در اعضاي گروه فراهم آمده است                   
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نفس تحصيلي جداي از احساس فرد در مورد تحصيلش، وابسته به           جا كه عزت  لازم به ذكر است از آن     

 رودظار نمي باشد، لذا انت  هاي واقعي و عيني فرد مي     عواملي چون هوش، پشتكار، تلاش و تمرين و نمره         

نفس تحصيلي  نمايشگري، عزت كه با پالايش عاطفي، رسيدن به بينش و اصلاح رفتار در جلسات روان            

 .گيري بشودفرد دستخوش تغيير چشم
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